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   از ابوالحسن بني صدر و پاسخهاي او به پرسشهاي ايرانيانپرسشها
  

  و اقتصادانقلاب 
  : چرا انقلاب كرديد؟– 1

 براي جوانان ، وضعيت اقتصادي مردم مناسب تر بود يا اكنون؟ پيش از انقلاب،چرا شما انقلاب كرديد؟ پيش از انقلاب: لطفا به اين سوال من پاسخ دهيد آقاي بني صدر   
وضعيت كشور در بعد جهاني مناسب تر بود يا  ،فحشا در كشور پايين تر بود يا اكنون؟ پيش از انقلاب آمار ،آينده درخشان تري قابل ترسيم بود يا اكنون؟ پيش از انقلاب

   مردم معتقدتر به اسلام بودند يا اكنون؟ چرا شما انقلاب كرديد؟،اكنون؟ پيش از انقلاب
  

  : عرض مي كنم،بيانگر داوري پرسشگر نيز هستها كه در پاسخ به اين پرسش
ن زمان در آاگر .  محل عمل نمي يافتند، نيروهاي محركه،ن روزآچرا اين انقلاب را كرده اند؟ زيرا در نظام اجتماعي ايران .   انقلاب را مردم ايران كرده اند-  1

. ينده خويش هستندآي جهان نگران  امروز جوانان در همه جا، بخلاف تصور پرسش كننده،دينده خود نبودنآ جوانان نگران ،غرب و بسا بخشهاي ديگري از جهان
، نگران حال و آينده خود بودند و به اين نتيجه رسيدند كه مي توانند  با از ميان برداشتن سلطنت ينده درخشان را نمي ديدندآ جوانان ايران ،ن سالهاآدر 

  .و نيروهاي محركه را در رشد خود بكار گيرند و رشد كننداستبدادي، نظام اجتماعي را باز كنند 
هر دو استبدادي و هر . چرا كه ماهيت رژيم كنوني و ماهيت رژيم شاه، يكي است. داوري كرده است، قياس صوري است قياسي كه بر پايه اش پرسش كننده – 2

 36جمعيت آن روز ايران : درآمد نفت و متصدي اقتصاد وابسته و مصرف محور هستندو وابسته به هرد. هر دو، مخرب نيروهاي محركه هستند.  دو ضد رشد هستند
  ميليون تن است و واردات 70 و امروز، جمعيت ايران بيشتر از.  ميليارد دلار مي شود80كه به پول امروز، حدود   ميليارد دلار27 ايران تواردا  وميليون تن بود
 و امروز، بودجه دولت و.  مي شوددلار ميليارد 130 بود كه به پول امروز، حدود دلار ميليارد 45وز، بودجه دولت آن ر.  ميليون دلار است80كشور، حدود 

آن روز،  .بديهي است بخش بزرگي از آن رقم سازي است . است  ميليارد دلار5/296 توماني 950 دلاريه است ب ميليارد تومان696هزار و 282شركتهاي دولتي
رژيم شاه ... و!  كسر آن از نفت است و يك سوم بودجهسوم  دو هاي خارجي خلاصه بود، امروز نيزرآمد نفت و قرضه از نظام بانكي و قرضهبودجه دولت در د

  . ساواك داشت و رژيم كنوني واواك دارد
مقايسه . بردي جز در  ساختن دروغ به قصد فريب نداردكارخواه بكار برنده آن واقف باشد خواه نه ،قياس صوري . استاي صوري  بدتر نيز مقايسه     مقايسه بد و

پس از خود نپرسيد اگر رژيم شاه ادامه . را از اين واقعيت غافل مي كند كه بد بضرورت بدتر و بدتر بدترين مي شود بكار برنده بد و بدتر فريب است زيرا عقل 
  .دتر، بدترين استزيرا ادامه بد، بدتر و ادامه ب. مي يافت وضعيت به اين بدي نمي شد

كه جاي (شما چرا دوران مرجع انقلاب ايران را از ياد برده ايد؟ هرگاه دو استبداد شاه و ملاتاريا : بپرسممحترم      اينك نوبت اين جانب است از پرسش كننده 
كه چرا  نه مقايسه صوري كه مقايسه واقعي،  مي دانستيد را با دوران مرجع انقلاب مقايسه مي كرديد، آنهم)  مالي سپرده است و مي سپارد–به مافياهاي نظامي 

در آن بهار . خود را مسئول ادامه تجربه انقلاب تا رساندن آن به نتيحه مي يافتيدد چرا مردم ايران انقلاب كردند،  چون مي دانستيو مردم ايران انقلاب كردند
توزيع : برنامه اي اقتصادي به اجرا گذاشته شد كه اقتصاد ايران را توليد محور مي گرداند 59-58هاي در سال .از اعتماد بودندي، ايرانيان شاداب، پر اميد و پرآزاد

درآمدها برابرتر شدند و براي نخستين بار، در تاريخ ايران، دست كم از دوران قاجار  تا امروز، متوسط درآمد خانوارها در شهرها و روستاها، از متوسط هزينه آنها 
 ميليارد دلار تقليل جست و بهره بانكي 10واردات به حدود ارزش  ميليارد دلار در سال دوم كاهش يافت  و 33 ميليارد دلار در سال اول و 35جه به بود. بيشتر شد

 ميليون 2/1تا فت ميزان صادرات ن بانكها ملي شدند  و در خدمت توليد داخلي، تجديد سازمان يافتند و. فعاليتهاي توليدي و ساختن و خريدن مسكن صفر شد
 5صادرات نفت در سالي پيش از پيروزي انقلاب، نزديك به  . دلار شد44 و به قيمت بازار آزاد 34بشكه در روز كاهش يافت و بهاي هر بشكه نفت به قيمت رسمي 

  .  دلار بود5/12ميليون بشكه و بهاي هر بشكه نفت، حدود 
يش را ز نقاط ديگر، انحطاط و انحلال خونقلاب در ايران روي داد زيرا در ايران بود كه نظام جهاني، بيشتر اا.   اما انقلاب همواره يك پديده جهاني است-  3

: انقلاب ايران آغاز انحلال دو ابر قدرت شد. دو ابر قدرت، دوران انبساط خويش را به پايان مي بردند و وارد دوران انقباض خود مي شدند: نمايان مي كرد
 در حال .نبايد خود را فريفت  مقايسه صوري بعد از انقلاب با پيش از آن،با  از اين نظر،.ثابه ابرقدرت در حال انحلال استل شد و امريكا نيز بماتحاد شوروي منح

را پذيرفته بودند و مانع از هرگاه مردم ايران ارزيابي اين جانب . حاضر، ايران موقعيتي را در منطقه يافته است كه از دوران صفوي تا امروز، هيچگاه نيافته بود
 ي جانشين كردن اين رژيم با دولت مهمتر ازيامروز نيز، هيچ كار.   مي شدند،  ايران در بهترين موقعيت بدترين رژيم را به خود نمي ديد60كودتاي خرداد 

ار از ملتهاي داراي نظامهاي اجتماعي باز  نمايندگي نكنند، چرا كه اگر دولتهاي حقوقمد.  حقوقمند و مردم سالار و باز و تحول پذير كردن نظام اجتماعي نيست
  . بس ويرانگر پر خواهد كرد) زور (= خلاء را قدرت 

هرگاه اين پرسش را از خود مي كرد، نخست به سراغ شاه و رژيم او مي محترم پرسش كننده :   اما تدارك كنندگان انقلاب چه كسان و گروههائي بودند؟- 4
به اين دو قدرت .  و عامل قدرتهاي امريكا و انگليس در ايران بود32 مرداد 28فرآورده كودتاي . ين سهم را در تدارك انقلاب، رژيم شاه داشتبيشترزيرا . رفت

تصادي زيانمند، به يادها مي آورم  كه غير از قراردادهاي اق. تناسب قواي دو طرف، از ثروتهاي ملي ايران سهم مي دادبه ، »اتحاد شوروي«و به رقيب آنها، 
  . كردملغوقراردادهاي محرمانه با امريكا را، اين جانب، در مقام سرپرست وزارت امور خارجه و » اتحاد شوروي« با  1921قراردادهاي 

بيابان كردن ايران  و و » ما ديگر پولهاي نفت را آتش نمي زنيم«كه شاه خود را ناگزير ديد بگويد شد      خفقان سياسي و فساد گسترده اقتصادي بدان حد 
، كه هرگز تدوين نشد و شكست ايدئولوژيها كه نخست در ايران عيان شد» تدوين ايدئولوژي شاهنشاهي«و تشكيل حزب رستاخيز و دستور » انقلاب سفيد«شكست 

تاها و شهرهاي كوچك هجرت گزيده و در  جواناني كه از روس. ، عوامل انقلاب بودند...مهاجرت جوانان از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و
شهرهاي بزرگ متراكم مي شدند و به دنبال پيوند اجتماعي و انديشه راهنمائي بودند كه تاريكي را از برابر ديدشان براند و چشم انداز روشني را بر آن بگشايد، به 

  .دمدنجنبش در آ
كه » اسلام مقدم است «اما.  مثبت ولي ناكافي بودهرچند صيان او بر سنتي كه روحانيت برآن بوددر نفي كردن اسلام تسليم و فعل پذير، عنقش آقاي خميني      

 در سالهاي پيش از انقلاب، ايدئولوژي هائي كه بنا را بر اين يا آن تقدم گذاشته بودند، .خويش را آشكار ساخت، اثرات منفي 1342 خرداد 15در ، او شعار كرد
اسلام «سركوب   توجيه گرشاه» استتقدم به نوگرداني «مرام . بود » رساندن ايران به دروازه تمدن بزرگ ولو به زور«يم شاه مرام رژ: شكست خورده بودند

هواداران سركوب  . از محتوائي كه حقوق انسان و حقوق ملي، يعني استقلال و آزادي و رشد بر ميزان عدالت، تهي بود خميني، »اسلام مقدم است«.  شد »سنتي
، از سوئي و را شعار كرده بود» آزادي مقدم است«  و  سركوب جبهه ملي كهندئولوژي ماركسيستي كه عدالت اجتماعي مقدم است را شعار كرده بودايد

تقدم، پيشنهاد بيان تجدد و ناتواني مرامهاي بنا گرفته بر اين يا آن » ايدئولوژي«  شكست .ها با يكديگر، مخالفان را پراكنده مي كردند» تقدم«ناسازگاري اين 
اين بيان از عوامل انقلاب ايران شد و امروز، به كار جهاني مي آيد .  ، ضرور مي نمود راآزادي، در برگيرنده آزادي و استقلال و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي

،  جهانرهبران سياسي است، از جمله به اين دليل كه سياسي در عين حال ي بحرانجهان گير كنوني،   بحران اقتصادي .كه در بحران همه جانبه فرو رفته است
 1بنا بر گزارش بي بي سي   (برغم هشدار  اقتصادشناسان، بحران را نديدند، سالي پيش در داوس گرد آمدند و از اقتصاد جهاني در پيشرفت دم زدند و امسال

اجتماعي است، از جمله بدين خاطر كه نسل هاي جوان را در همه  بحران  همچنين اين. همان اقتصاد را در بحران يافتند و راه حلي براي آن نجستند، )فوريه
  .  مضطرب ساخته اند، بخاطر حال و آينده خود، جا
من دا  كه ساخته و برهم افزوده مي شوند، راه حل نمي يابند و ضد فرهنگ قدرتييفرهنگي است، از جمله بخاطر آنكه بيان هاي قدرت براي مسئله هاو نيز     

 دراين .   بيان آزادي به انديشه ها را نمي جويد چه رسد به راهنما گشتن آن، در فضاي بسته اي كه از خشونت انباشته مي شود. فضا را مي بنددمي گسترد و



 ٢

. است به بيان آزادي نياز  بيش از پيشمي سنجد و داوري مي كند، كه قدرت است ، با واحدهاي اندازه گيري چيز را همه  در بحران كه وجدان اخلاقيجهان
هر انسان دانا و منصفي برآن شود تدابير بكار گرفته شده براي فائق آمدن بر بحران اقتصادي را در دوران مرجع انقلاب، با تدابيري مقايسه كند كه امروز در غرب 

چرا؟ زيرا تدبير سنجان نمي .  آن تدابير است و نه همه آن تدابيرتصديق مي كند كه تدابير بكار گرفته شده امروز، يكچند از سنجيده و بكار گرفته مي شوند، 
استبداد تاريخي ايران  بودند كه به قصد از ميان برداشتن ستون پايه هاي ي بخشي از تدابير آن دورانتازه تدابير. خواهند دست به تركيب سرمايه داري بزنند
  . سنجيده و تا حد مقدور به اجرا گذاشته شدند

جبران شد و جنبش بيش از پيش همگاني جنبش كمبود بدان بيان . آن بيان آزادي، از زبان آقاي خميني، در نفل لوشاتو، خطاب به جهانيان اظهار شدكامل  نا      
اسلام مقدم «مي كند،  با نقش او در انقلاب ايران، به پرسش كننده و همه ايرانيان مسلم 42 خرداد 15 در آقاي خمينيمقايسه واقعي و نه صوري، نقش . گشت
ضاي معنوي، رشد بر ميزان عدالت و گشاينده ف حقوق انسان و  اسلام بيانگر آزادي و استقلال و. بيان قدرتي ميان تهي بود و سرنوشتي جز شكست نمي يافت»است

 ميان اسلام بمثابه بيان آزادي با اسلام ديگرياقعي مقايسه و.  كه تمامي مردم ايران در آن شركت جسته بودندكرددر انقلابي ممكن را پيروزي گل بر گلوله  
  .ولايت فقيه، مسلم مي كند كه اين اسلام نيز بيان قدرتي ميان تهي است كه توجيه گر زورمداري است

 استقرار اميد كه تحققش ايران را از و به يمن انقلاب ايران، آغاز شد است كه ي      بدين قرار، بازگرداندن اسلام از بيان قدرت به بيان آزادي، آن انقلاب بزرگ
  .مردم سالاري پيشرفته و فساد ناپذيري برخوردار كند

 بنا مي گرفت، در صحنه بودند، اما با ارائه اين و آن راه رشد و نيز  دادن اصلي بر اصلي ديگر تقدمولو با طرزفكرهائي كه براساس       تمايلهاي سياسي گوناگون، 
 مبارزه موفق كردند كه  باوريدر حقيقت، تمامي گروهها با . راهنماي انقلاب ايران، نقش قابل ملاحظه اي در انقلاب ايران پيدا كردندباسازگار شدن با  اصول 

  .تسليم و فعل پذيري را رويه زندگي انسان ايراني كرده بود
العه مداوم اين جانب و ديگران را در باره پيش از انقلاب تا روز پيروزي و از ، حاصل مطمتاسفانه كه  بيان كننده اين امرندي او و پرسشهاپرسش كننده داوري       
 خاطر نشان مي كنم، بعنوان تجربه گر، جريان انقلاب را روز به روز، تشريح كرده ام تا اين انقلاب به سرنوشت انقلاب هاي به وي. ا امروز را نخوانده استآن ت

به كارهاي  كه بر او و بر همه ايرانيان است .  تحقق هدفهاي انقلاب براي نسل انقلاب و نسلهاي بعد از انقلاب ميسر گرددپيشين گرفتار نشود و پي گرفتن تجربه تا
ن  دائم متذكر باشند كه آو بگردد اي لاب تجربه در نيمه رها شدهنمي خواهند انقاگر . انجام يافته، مراجعه و آنها را براي درس گرفتن از تجربه، مطالعه كنند

به يمن . به يمن انقلاب بود كه ايرانيان نقش دين بمثابه بيان قدرت را تجربه كردند. نهاني كه آشكار شد، در ايران بود، از غرب و يا شرق، به ايران وارد نشد
در ديدگاه اني، ايرانيان بتوانند تحولي را بدون آن انقلاب ممكن نبود در چنين فاصله زم. انقلاب بود كه مردم ايران بيانهاي قدرت وارداتي را نيز تجربه كردند

آماده  از ابتلاء سلامت جويند، مي توانند  هرگاه. كندمي  به اطاعت از قدرت رها ء را از ابتلاآنان قرار دهند، كه فرهنگ ايران را از ضد فرهنگ قدرت و خود
  . نظام اجتماعي خود بكار مي برند كه بيان آزادي را در باز و تحول پذير كردنبگردند ي نخستين ملتكهشوند آن 
  
   مبارزه اقتصادي منفي با رژيم ممكن است يانه؟ اگر آري چگونه؟: پرسش دوم* 
  

هرگاه بتوان فرار از دادن . اين مبارزه در تحريم مصرف فرآورده اي يا فرآورده هائي خلاصه مي شده است.     در ايران، مبارزه اقتصادي سابقه اي دراز دارد
زيرا به قول سرپرست سازمان برنامه در . اما در حال حاضر بكاري نمي آيد. يك سنت ديرين است» مبارزه«نام داد،  اين » مبارزه منفي اقتصادي«را هم ماليات 

دمي كه زير خط فقر چرا كه كالاي مورد نياز را مر.  تحريم كالاها نيز كار ساز نيست. حكومت هاشمي رفسنجاني، اين دولت است كه به ملت ماليات مي دهد
پس آيا . مد نمي توانند خريداري كنندفرآورده هائي كه قشر صاحب امتياز مصرف مي كند را مردم كم درآ. هستند و نيز قشرهاي ميانه نمي توانند تحريم كنند

  :تحريم اقتصادي ممكن نيست؟ چرا
 به جامعه ملي خاطر نشان شود كه در حاصل وابستگي اقتصادي خود به دولت     نخست يادآور مي شوم كه اين پرسش مهم است بدين خاطر كه فرصت مي دهد

اين تأمل به او خواهد فهماند كه تسليم جبر اين وابستگي ماندن، موجب تشديد آن مي شود و تا زماني كه . و دولت به نفت و اقتصاد مسلط، نيك تأمل كند
آن روز، افسوس خوردن كه چرا . از آن،  ايرانيان به حال خود رها خواهند شدپس  . ادامه مي يابندوابستگي و تشديد آن ثروتهاي ملي ايران به فروش رسند، 

  .موقعيت را نيك درك نكرديم و توانائي هاي خود را بكار نگرفتيم و استقلال و آزادي نجستيم، البته سودي نخواهد داشت
 ارزش اول را به استقلال و آزادي خود نهادن و از راه پرهيز از زورگفتن و زور شنيدن، اختيار      تحريمي كه ممكن است و بي درنگ مي بايد  به عمل درآورد،

مر كه انسان با كرامت و حقوقمند، انساني است وجدان به اين ا. ا باز يافتن استر) استقلال و نفي ولايت فقيه و هر ولايت ديگري كه انسان را آلت بگرداند(خود 
گزينش انديشه راهنما و روش زندگي خود آزاد است، وقتي با تحريم ولايت فقيه و دولت تابع آن، همراه مي شود، ي مي كند و در كه خود خويشتن را رهبر

  اين تحريم، در عين حال كارآمد ترين تحريم اقتصادي است، زيرا، . فشار غير قابل مقاومتي را به استبداديان وارد مي كند
 مافياها ثروت ملي او را به بهاي ناچيز مي فروشند و از. ندارد و آزاد نيست، اقتصاد نيز ندارد) اختيار خود را داشتن( وقتي استقلال  انسان ايراني پي مي برد كه– 1

 اقتصادي بدتر تا وقتي اين انسان نداند بدون استقلال و آزادي، اختيار نان خود را ندارد،  وضعيت بد .  آن، ناچيزي به اكثريت بزرگ جامعه بيش نمي رسدفروش
  .دگردو بدتر بدترين مي . مي شود

كارگران و معلمان و كارمندان، هرگاه به اتفاق، حقوق خويش را مطالبه كنند، هم :  قشرهاي مختلف جامعه مي بايد به اتحاد، حقوق خويش را مطالبه كنند– 2
 از خورد و برد مافياها كاسته مي شود و انسان ايراني فرصت مي يابد اثر استقلال و در نتيجه،. دولت مافياها را ناگزير مي كنند توزيع درآمدها را عادلانه كند

در جامعه .  باشد، از ميان مي رود30 به 1 اختلاف درآمد جامعه اي كه، در آن،: ني مي گويداقتصاد دا! هشدار. زندگي اقتصادي خود تجربه كندآزادي را در 
  . است30 به 1ز امروز ايران، اين اختلاف بسيار بيشتر ا

 تحريم ولايت فقيه از سوي همه مردم و اهميت بايسته را به بيان آزادي بمثابه انديشه راهنما دادن، انزواي رژيم را كامل و ستون پايه هاي قدرت را سست و – 3
براي مثال، تحريم . ملت را بر دولت چيره مي كند ين تحريم اقتصادي نيز هست، زيرااين تحريم كارآمد تر. تغيير رابطه ملت با دولت را  ناگزير خواهد كرد

 ناگزير كردن روحانيان به موضع گيري، شركت در ، تحريم ديني رژيم، بخصوص از راههمگاني انتخابات قلابي رژيم، تحريم اجتماعاتي كه رژيم ترتيب مي دهد
 مي كند، تحريم  آن را سلاحي  برضد تبليغات رژيمي معرفت جمعي مي شود و هم انتقال نقدها به يكديگر كه هم سبب ارتقانقد رسانه هاي گروهي رژيم، از راه 

 در عمل، مراكز علمي و ديني استقلال بجويند، در جامعه چنان تغييري را بوجود مي آورد كه قدرت ها و حوزه هاي ديني به ترتيبي كهولايت فقيه در دانشگاه
  . برده، ناتوان مي كند تصاد براي مهار جامعه و نگاه داشتن ايرانيان در موقعيتخيانت و جنايت و فسادگستر را از وسيله كردن اق

 جانشين كنند و به اين كارها كه  پذيري     ايرانيان مي بايد توانائي هاي خود را به يادآورند، يأس را با اميد و فعل پذيري را با فعاليت و لاقيدي را با مسئوليت
  .يام كنندانجامشان در توان آنها است، ق

  

  شاه پولهاي نفت را صرف ايجاد صنايع مادر مي كرد، نظر شما در اين باره چيست؟  : سلطنت طلبان مي گويند: پرسش سوم* 
  

رد،  هم اگر شاه پولهاي نفت را صرف اينگونه صنايع مي ك. هرگاه در ايران تأسيس شده بودند، تأسيسات ذره بيني نبودند كه به چشم نيايند» صنايع مادر    «
در دوران شاه، ذوب آهن اصفهان را روسها، بنا بر قراردادي با رژيم شاه، . اكنون در ايران وجود داشتند و پرسش كننده نيز مي توانست برود و آنها را ببيند

رژيم . لهاي اول انقلاب نيز، زيان مي داددر سا. اين تنها صنعت مادر است كه در دوره شاه ساخته شد و بهنگام سقوط آن رژيم، هنوز كامل نشده بود.  ساختند
  . كنوني، كه پا در جاپاي رژيم شاه مي گذارد، بر شمار كارخانه ذوب آهن افزوده و ميزان توليد آهن را بالا برده است

زيرا وقتي مي گوئيم صنايع مادر، پس . فرض كنيم شاه بيشتر از يك صنعت مادر، ايجاد مي كرد آيا ايجاد صنعت مادر كافي بود؟ نه:       به صورت نبايد بسنده كرد
ا در ايران وجود نداشته باشند، اينگونه هرگاه پدرها و فرزنده. صنايع مادر مي شونديعني صنايع مادر در يك مجموعه . پدرها و فرزندها مي خواهند،اين مادرها 



 ٣

وقتي اقتصاد مصرف محور است و سود .  صنايع با اقتصادي مجموعه مي سازند كه فرآورده هايشان، بهنگام بكار رفتن، نياز به فرآورده هاي صنايع مادر دارند
از اين رو، در آن .  آنها، ناچيز است، مونتاژ سود آورترين كار مي شودحاصل از وارد كردن كالاها و خدمات بيشتر و خطر بكار انداختن سرمايه در وارد كردن

ز به واردات را افزايش مي بخش عمده فرآورده هاي ذوب آهن ها در ساختمان بكار مي رود كه بنوبه خود، نيا. رژيم و اين رژيم، مونتاژ ها برهم افزوده شدند
است، به فرياد هشدار مي دهد كه اقتصاد مصرف محور، در موقعيت زير سلطه، به يك مجموعه خودكفا و رشد اين واقعيت كه اقتصاد ايران وابسته به واردات .دهد

اين بودجه . بودجه شركتهاي دولتي است ،شاهد و دليل. هزينه نگاهداري صنعت وابسته بر بهاي واردات كالاهاي اساسي افزوده مي شود. ياب بدل نمي شود
كسر دارد كه بخشي از مجموعه اقتصادي است كه در خارج از ايران واقع است و  بدين خاطر.  كه دولت آن را تصدي مي كندبدين خاطر همواره كسر ندارد

هم به دليل مديريت مافيائي آن و هم به دليل استهلاك و هم به سنگين تر مي شود . هزينه نگاهداري بخشي كه در ايران است، زمان به زمان سنگين تر مي شود
  ...هم به دليل. زايش بهاي فرآورده ها و خدماتي كه بايد وارد كرد و هم به دليل افزايش ميزان بيكاري كه موجب سنگين شدن بارتكفل مي شوددليل اف

  

  :صورت و واقعيت در اقتصاد: پرسش چهارم* 
  

  :تقابل قوا، پيروي كند هرگاه مبادله نخواهد از:فرموده ايد    
نها اين است كه آ نظر .، در ميان گذاشتمرهاي خودو پروفساپس ازخواندن مقاله شما، من اين نكته را ب. متهاي فراوان در اختيار باشندورده ها وخدآميبايد فر -الف 

 ز قبول نكرده،اتي آنها براي جلب مشتري را آوردم و آنها باو جنگ تبليغ  در امريكا"تارگت"و"رتوال ما"من مثال سوپر ماركتهائي مثل . همچين بازاري وجود دارد
  . بازار، بازار رقابت كامل است وگرنه تبليغ براي جلب مشتري بي معنا بودپساتي وجود دارد، ميگويند بخاطر اينكه رقابت تبليغ

تبليغ مي كند، پس چون رقابت وجود دارد و فروشنده براي فروش كالا :  پرسش كننده كه دانشجوي رشته اقتصاد است، به او گفته اند، استادان   بنا بر پرسش،
زيرا رقابت ميان .  اما بنا بر واقعيت نه. بنا بر صورت، قول استادان راست مي نمايد. وفور كالا وجود دارد و چون وفور كالا وجود دارد، پس رقابت كامل است

  :فروشندگان  و تبليغ بخاطر برانگيختن مشتريان به خريد، بهيچ رو دليل فراواني كالا نيست
  .يك پرده نقاشي نيز تبليغ مي شودتنها براي فروش لتي اكه ح ليل فراواني كالا يا خدمت نيست به اين دليل د،تبليغ ●
  .بخاطر اين كه كالاها يا خدمت هائي تبليغ مي شوند كه مشتري هاي داراي قدرت خريد را جذب كنند ،تبليغ دليل فراواني نيست●
اين دليل كه يك كالا، به شكلهاي مختلف و نامهاي مختلف تبليغ مي شود  براي اين كه بيشترين مشتري ها را  تبليغ دليل فراواني و وجود رقابت نيست، به ●

  .جلب كند
اين تبليغ است كه .  تبليغ دليل فراواني نيست به اين دليل كه هدف اصلي از تبليغ يك كالا يا يك خدمت، نه تبليغ فراواني آن، كه بسا تبليغ ندرت آن است●

  .ا را به خود جلب مي كندمشتريه
حتي . هدفش اينست كه او را مايل به خريد كالاي خود كند. چرا كه تبليغ سلاح فروشنده است در رابطه قوا با مشتري.   تبليغ دليل فراواني و نيز رقابت نيست●

ر كردن ميل مشتري به خريد و در نتيجه، رساندن سود  كالا و يا خدمت را، بي كم و كاست، شرح و بسط مي دهد، قصدش هرچه بيشتيتوقتي تبليغ كم و كيف
   .چنانكه هزينه تبليغ را هم فروشنده از مشتري مي گيرد. خود به حد اكثر است

  .تبليغ خود مي گويد اين شرط  حاصل نيست.  يكي از شرطهاي بازار رقابت كامل اين بود كه عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان پر شمار باشند●
،  خاطر نشان شود كه در اقتصاد، صورت كاربرد كمتر واردنداقتصادعلم   به خوانندگاني كه يادر اختيار مي گذارد كه به پرسش كننده واين فرصت را      پرسش 

 اقتصاد و سياست و دين و بحران اقتصادي كنوني به انسان امروز مي بايد بياموزد كه نبايد بگذارد در . بيشتري در فريب، يعني غافل كردن آدمي از واقعيت دارد
  . هنر و دانش و فن، منطق صوري، صورت را به جاي واقعيت بنشاند و او را در غفلت نگاه دارد

  

  :چرا اجتماع در داوس از يافتن راه حل ناتوان شد؟: پرسش پنجم*
  
ر باره بحران نتوانست بيرون اما از بحث د. بپردازد» د از بحرانطراحي دنياي بع« اين بود كه به سو  برنامه اجتماع در دا! غفلت را ببينپرسش مهمي است و    

سامانه در محدوده چرا؟ زيرا از اين واقعيت غافلند كه . راه حلي نجستندبا هم شدند و سياستمداران و اقتصاددانان . راه حلي براي بحران نيز نجست!برود
اين باور كه سامانه خود مسائلي را كه مي سازد، حل مي كند را، سرمايه داري از روز اول . ود راه حل براي مسئله پيدا نمي شكه مسئله مي سازد، ي ياقتصاد

 بنا بر صورت، سامانه  . استپديد نيامده خدمتگزاران خود، خللي ورهمواره مسئله ساخته و مسئله بر مسئله افزوده است، اما در با. پيدايش خود القاء كرده است
 و ن رشد، لاجرم مسائلي بوجود مي آورد، بحران هائي را بر مي انگيزد اما  در جريان رشد علمي و فني و تحول سامانه، مسئله ها رشد ياب، در جريا) سيستم(

  . حل مي شوندبحرانها 
  دروغ است زيرا .  اما واقعيت آن دروغ است مي نمايدبه عقل راست » باور«     صورت اين 

 در خود داشت،  موجود كاملي بود و حيات پايدارش، بدون ساختن مسئله و بحران، ادامه مي ، همه را، اسباب زيندگيكامل بود و) سيستم( هرگاه سامانه – 1
  . هر اندازه سامانه ناقص تر، مسئله  و بحران سازتر: مسئله و بحران، اقوي دليل بر نقص سامانه است. يافت

بدين قرار، نسبت توليد . در خود و  خارج از خود، ويراني بر ويراني بيفزايد توليد مي كرد بي آنكه .سامانه كامل بود، مي ساخت بي آنكه ويران كند هرگاه – 2
از زماني كه ميزان ويران كردن از ميزان ساختن پيشي مي گيرد، . كمال يك سامانه را به دست مي دهدنقص يا به مصرف، يا ساختن به ويران كردن، اندازه 

و تخريب محيط زيست و تخريب منابع موجود در » نيروي كار«هرگاه در فروكاستن انسان در .  كه اجازه ادامه فعاليت داشته باشدسامانه بيش از آن ناقص است
اه داشتن انسان و قعي و پيشخور كردن روز افزون و نگنده نيازهاي واويرانگر به كالاها و خدمات برآورطبيعت و بزرگ شدن نسبت فرآورده ها و خدمات 

ي محركه ديگر در فعاليت تخريبي، حتي در آينده اي كه زمان به زمان دراز مدت تر مي شود،  تأمل شود، توجه مي شود كه سامانه سرمايه داري بيش از نيروها
  :بيش از اندازه ناقص است زيرا محور آن قدرت و روش آن تخريب است. آنچه تصور شود، ناقص است

بخش بزرگي از نيروهاي محركه را در قلمرو مجاز بكار مي .  گسترش مي دهدرا  قلمرو مجازسامانه سرمايه داري، .  مي شوديك سامانه از عناصر واقعي تشكيل  -  3
هنوز مجازي كه سودآوري بيرون از . بورس بازي و سوداگري تنها قلمرو مجاز را تشكيل نمي دهند، نيازهاي مجازي و ويرانگر نيز قلمرو مجاز ديگري است. گيرد
فردگرائي افراطي و فرد را در دنياي ذهني .  قلمرو سومي است– كه بحران مسكن را پديد آورد و به بخشهاي ديگر اقتصاد دامن گسترد –زه و پايدار اندا

  ...سرگردان كردن، قلمرو چهارمي است و
  :ي نقش قدرت در سامانه استبدين قرار، نسبت عناصر واقعي به عناصر مجازي در يك سامانه، هم گوياي نقص آن و هم گويا     
 فعاليتهاي غير –  غير از اين كه محور نظام سرمايه داري، سرمايه بمثابه قدرت است و هدف آن رساندن سود به حداكثر است، نقش زور در فعاليتهاي اقتصادي -  4

هرگاه نسبت فعاليتهاي اقتصادي را كه هدفشان  .شتر مي شود روز به روز بي–مجاز نظير توليد و تجارت مواد مخدر و بخصوص رانت خواري و انواع قاچاق ها 
   4 به 1 و بسا 3 به 1: برآوردن نيازهاي واقعي هستند، به فعاليتهاي اقتصادي ويران گر بسنجيم، برآورد روشن و دقيق تري از نقص سامانه بدست مي آوريم

تضاد فعاليتهاي اقتصادي با محيط زيست، : ز افزون، نقش مي دهد، تضاد بر تضاد مي افزايداي كه محور آن قدرت است و به زور، بطور رو  بديهي است سامانه -  5
 و تضادهاي ناشي از شغل با بي شاغلتضادهاي اجتماعي ناشي از نابرابريها كه همچنان بر آنها افزوده مي شوند، تضاد سرزمينهاي ثروتمند با سرزمينهاي فقير، تضاد 

  .تبعيضهاي گوناگون



 �

توحيد ساز  هرگاه اين سامانه را.  نمي سازد را طبيعي، تضادها– گرفتار تضاد نيست و در محيط اجتماعي انه كامل سامانه ايست كه در درون سامرار،بدين ق 
ئله و بحران بر بحران مي مي شود و مسئله بر مسهر اندازه تضادها كه مي سازد  بيشتر، سامانه قدرت محورتر و ناقص تر. بخوانيم، سامانه ناقص تضاد ساز مي شود

  .افزايد
  :به سامانه سرمايه داري بنگريد.  سامانه ناقص وابستگيش به بيرون از خود روز افزون مي شود– 6

، جور كشند  غير از استثمار انسان و طبيعت و تخريب منابع طبيعت و نيروهاي محركه، هر بار كه با بحران روبرو مي شود، قربانيانش، يعني مردم زحمتكش مي بايد
 كجا رفته اند؟ مگر دود شده در حال حاضر، دولتها از سرمايه دارها نمي پرسند سرمايه ها به. و از غذاي خود بكاهند و سرمايه بكام سيري ناپذير اين سامانه بريزند

قلاب خوش فرجامي است، پول در اختيار سامانه مي  رفع نقائص سامانه كه اند و به جاي بودجه هاي عظيمي را به فرو خواباندن بحران، اختصاص داده اناند؟
در رشد جهانيان و عمران طبيعت بكار  را سرمايه و ديگر نيروهاي محركه حتي برآن نمي شوند با يكديگر اجتماع كنند و مديريتي جهاني پديد آورند و. گذارند
  . گيرند

 زير –هرگاه سامانه قدرت محور باشد و با خارج از خود رابطه مسلط . ناقص تر استآن سامانه ، بدين قرار، هراندازه وابستگي يك سامانه به خارج از خود بيشتر   
  :سلطه برقرار كرده باشد، ميزان وابستگيش بيشتر و اندازه استثمار و تخريبش بزرگ تر مي شود

از اين رو، پيدايش و ادامه حياتش . ه سرمايه داري، سلطه گر استسامان.  در حقيقت، نقص ذاتي سامانه قدرت محور، داشتن ويژگي سلطه گر يا زير سلطه است– 7
. سرمايه داري كه سلطه نجويد و استثمار نكند، وجود ندارد. با آلت كردن انسان، طبيعت را نيز استثمار مي كند. مي كندن استثمار  راتنها انسان. از استثمار است

 به 30 بوده است و در حال حاضر حدود  50 ، 50،  تقريبا 1950چنانكه سهم كار و سرمايه از درآمد، در سالهاي . داندازه اين استثمار، زمان به زمان، افزايش مي ياب
  .  است70
 بحران  ساز تر ،راستثمار بيشت.  هراندازه تابعيت انسان از قدرت بيشتر، سامانه سلطه جوتر و هر اندازه سامانه سلطه جوتر، استثمار انسان و طبيعت، بيشتربدين قرار،     

اين نياز .  زمان به زمان، نيازش به قدرت بيشتر مي شوداي اينچنينان روي به مقاومت آورد، سامانه هرگاه انس.  كه مي سازد شديد تر هستنديياست و بحرانها
  :نقص سامانه را فزونتر و در مقام پرهيز از انحلال، توسعه طلب ترش مي گرداند

 كه مقاومت مي كنند و رفتن به سراغ جامعه هاي بدون مقاومت و واگذاشتن محيطهاي زيست آلوده و رفتن به محيطهاي زيست سالم،  واگذاشتن جامعه هائي– 8
.  و زيادت مصرف بر توليد است كه سامانه سرمايه داري توسعه طلبي خود را ارضاء مي كند برانگيختن به مصرف اما بخصوص با . كار روزمره سرمايه داري است

سامانه ناقص است به اين دليل كه پيشخور كردن را همگاني مي كند و از انسانها بردگاني را مي سازد كه عمر خود را پيش فروش كرده اند و آينده شان از پيش 
 جهان فقر سياه و در بخش ديگري، بسنده كند، در همان حال كه در بخشي ازبا توليد انسانها مصرف به برابر شدن سامانه اي كه نمي تواند دست كم .  متعين است

اندازه .  دائم درپي منابع انساني و طبيعي جديد براي بلعيدن استغناي بيرون از اندازه ايجاد مي كند، ادامه حياتش در گرو فزوني دائمي مصرف آدميان است، 
اين سامانه به بيماري سيري ناپذيري گرفتار است و البته : كند نقص سامانه و شدت نيازش به توسعه طلبي را گزارش مي پيشخور كردن و از پيش متعين كردن

  :نابرابري بر نابرابري مي افزايد
 سرمايه گذاريها كه  هاينابرابري ناشي از محل يابي.  توزيع درآمدها كه مدام نابرابر تر مي شوند، تنها نابرابري نيست كه تمامي جامعه ها بدان گرفتار هستند– 9

نابرابري ميان مردمي كه زمينه كار را از دست مي دهند . آورند، نابرابري ديگري استو  سرزمينهاي رها شده را پديد مي » قطب هاي رشد«در يك كشور نيز، 
 كه جريان عظيم نابرابري ميان اقليت سلطه گر و اكثريت زير سلطه. و جامعه هائي كه اين زمينه را پيدا مي كنند، نابرابري سومي است) بخاطر صدور مواد اوليه (

نابرابري در محيط زيست بلحاظ .  مي دهند، نابرابري چهارمي استسيراز سرزمينهاي زير سلطه به سرزمينهاي مسلط ايه ها و ديگر نيروهاي محركه را مغزها و سرم
  ...و. نجمي استآلودگي روز افزون آن و نيز از رهگذر بزرگ شدن خطري كه زندگي بر روي زمين را تهديد مي كند، نابرابري پ

 زير سلطه به اكثريت بزرگ و طبيعت، كه به –نياز به قدرت حاصل از  تحميل رابطه سلطه گر زيرا سامانه كامل . كه نابرابري زا است، ناقص است    سامانه اي 
اين .  آن، نقص روزافزون سامانه را گزارش مي كندبدين قرار، پديد آوردن نابرابري و افزودن بر چند و چون. ضرورت نابرابري بر نابرابري مي افزايد، ندارد

  :نقص بيشتر مي شود وقتي در خود سامانه، نابرابري پديد مي آيد
  بحران اقتصادي كنوني، وجود نابرابري مشكل سازي را در خود سامانه .  نقش عناصري كمتر و عناصر ديگري بيشتر مي شود

بدين قرار، برهم افزون نابرابريها و تشديد نابرابري در سامانه، گزارشگر نقص پذيري روزفزون  .گزارش مي كند )بازار فرآورده هاي مشتق و بانكهاي خودكامه( 
  .سامانه اند

بحران كنوني و بحرانهاي پيش از آن، دروغ بودن اين ادعا .  توسط خود بازار و بطور خودجوش اعمال مي شود،  ادعاي ليبراليسم اينست كه رهبري بازار-  10
 نظم و كلان حاصل مي كند، سودهاي به اين تصور كه بورس زمين و بنا،ساختمان سازي به بازار نه اعتبارهاي اعطائي بانكها را تنظيم كرد و نه .  آشكار كرده اندرا

  . شد» سوداگري فرآورده هاي مشتق«مهمتر از اين، نه مانع از پيدايش . قاعده بخشيد
ن ويژگي از ويژگي هاي سامانه كامل است كه وجود رهبري در سامانه و استقلال آن و خودجوش بودن فعاليتهاي عناصر سامانه و      ادعاي ليبراليسم مستند به اي

 سامانه سرمايه. استفاده از اين ويژگي و بازار را سامانه رقابت كامل باوراندن، جز بكار بردن منطق صوري بقصد فريب نيست. تنظيم خودجوش اين فعاليتها است
اما آيا رهبري سامانه در خود آنست و يا تابع رهبري جباري است كه در .  كه در اين پاسخ، به نگارش آمدندي فراواني استداري قدرت محور و داراي نقص ها

  : پاسخ اينست؟  آن قرار دارداز خارج 
 كننده اين سامانه عمومي، يرهبر. ادي و اجتماعي و فرهنگي ميباشدو اقتصداراي ابعاد سياسي است و خود بخشي از سامانه عمومي قدرت ،سامانه سرمايه داري

 در واقع، وقتي مي گويند بازار .دير سامانه هاي قدرت محور هستندبنوبه خود، آلت قدرت و م. گروه بندي هائي از انسانها هستند كه در موضع مسلط قرار دارند
  . اجتماعي نيمه بسته زندگي مي كنند، را فريب مي دهند) سامانه( نظامهاي ر دبطور خودجوش خود را اداره مي كند، جمهور مردم را كه

هر اندازه .      بدين قرار، اندازه نقص يك سامانه را، نبود رهبري در سامانه و وجود رهبري در بيرون آن و تابع اراده رهبري بودن سامانه، بدست مي دهد
     .  فعاليت سامانه بيشتر و ويرانگري آن فزونتر استرهبري بيرون از سامانه قدرتمدارتر، جبرحاكم بر

وقتي سامانه ها قدرت محور . كنند  بدين سان، گروه بنديهاي اجتماعي از راه سامانه هاي اقتصادي و غير اقتصادي است كه با يكديگر رابطه برقرار مي -  ١١
ميزاني كه سامانه ه ب.  اين همان رابطه ايست كه سامانه سرمايه داري ميان انسانها برقرار كرده است. ، رابطه انسانها با يكديگر، رابطه آلت بازها و آلتها مي شودندسته

در . انسان كرامت خويش را از دست مي دهد وقتي آلت باز و آلت مي شود. ناقص تر مي شود، نيازش به دو دسته انسانهاي آلت باز و آلت، بيشتر مي شود
  .جريان شئي شدن انسان، همين است: دمت قدرت است، بنوبه خود آلت قدرت استحقيقت، آلت باز نيز، چون در خ

اين وجدان وقتي با .   براي اين كه انسان شئي نشود و سامانه اي كه خود او است و سامانه هائي كه مي سازد، باز  باشند، نياز به وجدان اخلاقي است-  12
رابطه اعضاي سامانه و فعاليتهاي آن را مي سنجد، سامانه باز و با رشد انسان در استقلال و آزادي، ) حقوق انسان، حقوق جمعي، حقوق طبيعت (واحدهاي حق 

ي كه خود سامانه بسته ايست و از راه  سامانه هاي بسته  انسان.سازگار و زماني كه با واحدهاي قدرت ساخته مي سنجد مي كند، سامانه بسته و مسئله ساز مي شود
آتشي كه به جان هستي انسان و زيندگان و طبيعت افتاده است هر اهل عبرتي را از شدت تباهي .  از كرامت خويش محروم مي گرددند، رابطه برقرار مي ك

  .وجدان اخلاقي آگاه مي كند
(= نسبت، نقص سامانه ها و نقش قدرت      بدين قرار، بميزاني كه انسانها استقلال و آزادي خويش را از دست مي دهند، كرامت خود را از دست داده اند و بهمان 

  .در آنها بيشتر مي شود) زور
 اين اندازه كافيست براي اين كه پرسش كننده و همه ايرانيان و غير ايرانيان مانه هاي ديگر در خور ادامه است، اما    هنوز، بررسي سامانه سرمايه داري و سا

 كه نيازمند رفع نقص –و دريابند براي رفع نقص ها سامانه اقتصادي . ماوراء ملي ها، راه حل نمي جوينددريابند چرا اهل سياست و اقتصاددانان و گردانندگان 
  .  چه بايد كرد- هاي ديگر است 

  


